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  بند خالدار

  ماجراي هلن

در زمان (وقوع) اين داستان، هنـوز در آپارتمـان شـرلوك هـولمز در     

  خيابان بيكر لندن زندگي مي كردم.

  يك روز صبح خيلي زود، خانم جواني با لباس مشكي به يددن ما آمد.

خسته و ناراحت به نظر مـي رسـيد و چهـره اش بسـيار سـفيد (رنـگ       

  پريده) بود.

  »من مي ترسم! از مرگ مي ترسم آقاي هولمز«ت با صداي بلند گف

لطفاً كمكم كن! هنوز سي سالم نشده اما موهاي سـفيدم را نگـاه كـن!    «

  »من خيلي مي ترسم!

فقط بنشين و ماجرايـت را بـراي مـا تعريـف     «هولمز با مهرباني گفت، 

  كن،

اسمم هلن استونر است و با ناپدري ام، «(حرفش را) چنين شروع كرد 

بي رويلوت، در نزديكي يك آبادي در حومة شـهر زنـدگي   دكتر كرمس

  مي كنم.
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خانوادة او زماني ثروتمند بود اما وقتي ناپدري ام به دنيـا آمـد ديگـر    

  پولي در بساط نداشتند.

  بنابراين براي پزشك شدن درس خواند، و به هند رفت.

آنجا مادرم را مي بيند و با او ازدواج مي كند. آن موقع من و خـواهرم  

  جوليا خيلي كوچك بوديم.

  همانطور كه مي بينيد، پدرمان مرده بود.

  »احتمالاً مادرتان مقداري سرمايه داشت؟«شرلوك هولمز پرسيد، 

اُ. بلي، مادرم پول زيادي داشـت بنـابراين ناپـدري ام ديگـر بـي پـول       «

  »نبود.

  »خانم استونر، در باره ايشان، بيشتر بگوييد.«هولمز گفت، 

  از خدمتگذار هندي اش عصباني شد و او را كشت.يكبار در هند 

  بخاطر اين كار به زندان افتاد و ما همگي به انگلستان برگشتيم.

  مادرم هشت سال پيش در يك تصادف مرد.

و ناپدري ام همة ثـروت او را تصـاحب كـرد، امـا اگـر مـن يـا جوليـا         

  پوند به ما بدهد. 250ازدواج كنيم بايد ساليانه 
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  »حاا شما با او در حومة شهر زندگي مي كنيد.و «هولمز گفت، 

هلن استونر پاسخ داد، بلي، آقـاي هـولمز، امـا در خانـه مـي نشـيند و       

  هرگز كسي را نمي بيند.

الان بيش از پيش عصبي و خشن شده است و بعضي وقتها بـا مـردم   

  آبادي درگير مي شود.

  كنند. الان همه از او مي ترسند و هر وقت او را مي بينند فرار مي

آنها از حيوانات وحضي هندي اش كه آزادانه در باغ پرسـه مـي زننـد    

  مي ترسند.

  يك دوست آنها را از هند برايش مي فرستد.

  حيوانات تنها موجودات وحشي باغ نيستند كولي ها هم هستند.

ناپدري ام اين آدمهاي وحشي را دوست دارد و آنها هرجا كه دوسـت  

  و آمد كنند.داشته باشند مي توانند رفت 

  بيچاره من و جوليا زندگي بسيار ناگواري داشتيم.

  خدمتكار نداشتيم.
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آنها به علت ترسي كه از ناپدري ام داشتند هميشه در مي رفتنـد و مـا   

  مجور بوديم همة كارهاي خانه را انجام بدهيم.

جوليا فقط سي سالش بود كه مرد. موهايش مثل الان من سـفيد شـده   

  بود.

  ؟»كي مرد«پرسيد شرلوك هولمز 

  دو سال پيش مرد. و به همين دليل الان من ايجا هستم.

ما هرگز در دهكده با كسي رفت و آمد نـداريم. امـا بعضـي وقتهـا بـه      

  چندتايي از فاميل كه نزديك لندن زندگي مي كنند سر مي زنيم.

همانجا جوليا با پسر جواني برخورد داشت كه از خواهرم خواست بـا  

  .او ازدواج كند

  ناپدري ام موافقت كرد، اما چيزي نگذشت كه او مرد.

شرلوك هولمز با چشمان بسته گوش مي داد، اما اكنون چشـمانش را  

  باز كرد و به هلن استونر نگريست.

  »در بارة مرگ او همه چيز را بگو.«و گفت: 

  همه چيز را خيلي خوب مي توانم به خاطر بياورم.«هلن جواب داد 
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  د!لحظة بسيار بدي بو

  اتاق خواب هر سة ما طبقه پايين است.

  اول اتاق خواب ناپدري ام است.

  اتاق جوليا بعد از اتاق او و اتاق من بعد از اتاق جولياست.

اتاقها پنجره هايي دارند كه همگي رو بـه بـاغ هسـتند و درهـا هـم بـه       

  راهرو باز مي شوند.

ود مـي  يك روز عصر ناپدري ام در اتاقش سيگار تنـد هنـدي اش را د  

  كرد.

جوليا نمي توانست بخوابد چون در اتاقش بوي آنها را استنشـاق مـي   

  كرد، بنابراين به اتاقم آمد تا با من صحبت كند.

هلن صـداي سـوتي كـه در    «قبل از آنكه برگردد و بخوابد به من گفت، 

  نيمه هاي شب مي آيد شنيده اي؟

  »نه«تعجب كردم، بعد گفتم: 

  »عجيب است«گفت، 
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ها صداي سوت به گوشم مي رسد، اما نمي دانم از كجا مي بعضي وقت

  آيد.

  تو چرا آن را نمي شنوي؟

  »من راحتتر از تو مي خوابم.«خنديدم و گفتم، 

  بعد جوليا به اتاقش رفت و در را پشت سرش قفل كرد.

  »چرا درهاي اتاقتات را قفل مي كرديد؟«شرلوك هولمز پرسيد، 

  »ولي ها مي ترسيديم.از حيوانات وحشي و ك«جواب داد، 

  »لطفاً ادامه بده.«هولمز گفت، 

  آن شب خوابم نبرد.

  آن شب هوا بسيار طوفاني بود و باد و باران شديدي مي آمد.

  ناگهان صداي جيغ زني به گوشم رسيد.

  صداي خواهرم بود.

دويدم توي راهرو و همان موقع صداي سوت را شـنيدم و يـك دقيقـه    

  شم رسيد.بعد صداي افتادن آهن به گو

  نفهميدم چي بود.
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  به طرف در اتاق خواهرم دويدم.

  در را باز كرد و به زمين افتاد.

كمكـم كـن   «رنگ و رويش پريده بود و وحشت زده بود و داد مـي زد  

  هلن، كمكم كن. حالم خوش نيست. دارم مي ميرم!

بغلش كردم. با صداي وحشتناكي گفت: هلن! واي خـدا، هلـن! يـك بنـد     

  خالدار!بود! يك بند 

  خواست بيشتر بگويد اما نتوانست.

بكند، اما كاري از دسـت مـا    ناپدري ام را صدا كردم، سعي كرد كمكش

  آمد. برنمي

  و اينطوري خواهر بسيار عزيزم فوت كرد.

  »در مورد سوت و صداي افتادن آهن مطمئن هستي؟«هولمز پرسيد، 

ت طوفـاني  فكر مي كنم، بلي، اما آن شب هـوا بـه شـد   «هلن پاسخ داد، 

  بود.

  شايد من اشتباه متوجه شدم.

  پليس نتوانست بفهمد كه خواهرم چرا مرد.
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  در اتاقش قفل بود و كسي نمي توانست وارد اتاقش شده باشد.

  هيچ سمي از بدنش بدست نياوردند.

  چي بود،» بند خالدار«

  گولي ها چيزي مثل آن را دور گردنشان مي اندازند.«

بود فوت كرد، اما نمي دانم از چي ترسيده  به نظرم چون زياد ترسيده

  بود.

  شايد از كولي ها.

  شما چي فكر مي كنيد، آقاي هولمز؟،

  هولمز اندكي انديشيد.

  م، سؤال سختي است. هم«و گفت، 

  »اما لطفاً ادامه به.

  اين مسئله مربوط به دو سال پيش بود.«هلن استونر گفت، 

ه يك ماه قبل دوست محترمي در نبود خواهرم بسيار تنها بودم تا اينك

  از من خواست با او ازدواج كنم.

  پدرم موافقت كرد بنابراين مي خواهيم بزودي ازدواج كنيم.
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اما دو روز پيش مجبور شدم به اتاق قبلي خواهرم بـروم دلـيلش هـم    

اين بود كه (چند كارگر ساختماني) ديـوار اتـاق خـوابم را تعميـر مـي      

  ت را شنيدم.كردند؛ آن شب دوباره صداي سو

  فوراً از اتاق بيرون دويدم و به لندن آمدم تا از شما كمك بخواهم.

  آقاي هولمز، لطفاً كمكم كنيد!

  نمي خواهم مثل جوليا بميرم؛

  هولمز گفت: بايد زود حركت كنيم.

  اگر امروز به خانه شما برويم، مي توانيم اين اتاقها را ببينيم؟

  اما ناپدريتان نبايد بفهمد.

  در لندن است بنابراين شما را نمي بيند.امروز 

  اُ متشكرم آقاي هولمز، احساس مي كنم حالم بهتر شد.

  

  بازديد هولمز و واتسون از خانه

  هولمز صبح بيرون رفت، اما وقت ناهار بازگشت.
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بعد با قطار به دهكدة آنهـا رفتـيم و بـه مقصـدا خانـه دكتـر رويلـوت        

  تاكسي گرفتيم.

يني، دوست خطرناك ما رويلوت بـه پـول ايـن    هولمز به من گفت: مي ب

پوند از طرف (بيمة) خانمش  750دختر احتياج دارد، چونكه سالي فقط 

  كند. دريافت مي

  اين مطال را امروز صبح فهميدم.

فهميدن اينها مشكلتر است، امـا فكـر مـي كـنم     -اما كولي ها، سوت، بند

  يك جوابي براي اينها دارم.

  سه اتاق خواب را به ما نشان داد.وقتي رسيديم هلن استونر 

  اول اتاق او را ديديم.

  هولمز پرسيد: ديوار اتاقت را چرا تعمير مي كنند؟

  هيچ ايرادي در آن نيست.

  حق با شماست.«گفت: 

  فكر مي كنم نقشه اي است براي انداختن من به اتاق خواهرم؛

  هولمز گفت: بله.
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  ا نگاه كرد.به اتاق جوليا رفتم و هولمز بدقت پنجره ها ر

  هيچ كس نمي تواند از بيرون به داخل بيايد.«گفت: 

  بعد نگاهش را به دور تا دور اتاق انداخت.

  طناب زنگ چرا آنجاست، درست بالاي تخت؟

  ناپدري ام آن را دو سال پيش آنجا گذاشت؛«

آن براي خبـر كـردن خـدمتكار اسـت. امـا مـن و جوليـا هرگـز از آن         

   خدمتكاري نداشتيم.استفاده نكرديم چونكه اصلاً

  او همچنين آن هواكش را بين اتاق خودش و ايجا قرار داد.

  هولمز طناب را كشيد.

  اما اين كار نمي كند.«گفت: 

  خيلي عجيبه!

  طناب درت بالاي هواكش نصب شده است.

  اين مسئله هم جالب است.

  چرا هواكش در ديوار داخلي است.

  ار دارند.هواكشها معمولاً در ديوارهاي خارجي قر
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  بعد به اتاق دكتر رويلوت رفتيم.

  نگاه هولمز به جعبة فلزي بزرگي در نزديكي ديوار افتاد.

ناپدري ام اوراق و اسناد كـاري اش را آنجـا نگهـداري مـي     «هلن گفت:

  »كند.

  آنجا گربه هم نگه مي دارد؟«هولمز پرسيد: 

  نگاه كن!

  كمي شير در بشقابي روي جعبه بود.

  استونر، تصور مي كنم زندگي شما در خطر است. گفت: حالا، خانم

من و دوستم واتسون بايد امشب با تو در اتاق خـواهرت يعنـي جـايي    

  خوابي بمانيم. كه تو مي

  من و هلن استونر مات و مبهوت به او نگاه كرديم.

  ادامه داد: بلي، مجبوريم.

  ما در مهمانسراي دهكده يك اتاق مي گيريم.

د چراغــي را در جلــوي پنجــرة اتــاق خــواب وقتــي ناپــدري ات خوابيــ

  خواهرت قرار بده و پنجره را باز بگذار.
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بعد به اتاق قبلي خودرت بـرو مـا از پنجـره وارد اتـاق خـواهرت مـي       

  شويم.

  هلن گفت اقاي هولمز، خواهرم چطوري مرده.

  شما مي دانيد؟

  خواهش مي كنم به من بگوييد.

  اشت.او دستهايش را روي بازوي شرلوك هولمز گذ

شرلوك هولمز جواب داد، قبل از جواب دادن بـه شـما بايـد اطلاعـات     

  بيشتري بدست بياورم.

  فعلاً خداحافظ، نگران نباش.

پياده به سوي دهكده به راه افتـاديم؛ هـولمز بـه مـن گفـت: واتسـون،       

  امشب شب خطرناكي است.

  »رويلوت مرد بسيار خشني است.

  م با تو مي آيم.گفتم: اما، هولمز، اگر بتوانم كمكت كن

  متشكرم، واتسون.«

  به كمكت احتياج دارم.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  طناب زنگ و هواكش را ديدي؟

  قبل از اينكه اينجا بياييم، از وجود هواكش خبر داشتم.

  مسلمه كه بين دو اتاق شكافي وجود دارد.

وجود اين شكاف از آنجا معلوم مي شد كه بوي سيگار دكتر رويلـوت  

  به مشام خواهر هلن مي رسيد.

  با صداي بلند گفتم: دوست عزيزم، هولمز!

  تو چقدر باهوشي!

  تختخواب را ديدي؟«

  به كف اتاق محكم شده بود.

  دخترك نمي تواند آن را حركت دهد.

  »تختخواب بايد زير طنابي باشد كه در كنار هواكش است.

  گفتم: هولمز!

  دارم مي فهمم!

  چه جنايت وحشتناكي!

  .بلي، دكتر آدم بسيار باهوشي است
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  اما واتسون، فكر مي كنم بتوانم جلويش را بگيرم.
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  مرگ در شب

  آن شب به خانة استونر برگشتيم.

وقتي علامت نور هلن را ديديم من و هولمز بـه آرامـي از پنجـره وارد    

  شديم.

  بعد به آرامي در اتاق وسطي و در تاريكي به انتظار نشستيم.

  .سه ساعت در اتاق منتظر مانديم و تكان نخورديم

ناگهان در اتاق دكتر رويلوت نوري ديديم و بعد صدايي بـه گوشـمان   

  رسيد.

  اما هيچ اتفاقي نيفتاد، و دوباره در تاريكي به انتظار نشستيم.

  …بعد صداي ديگري آمد، صداي بسيار خفيف

  ناگهان هولمز پريد و ضربة محكمي به طناب زنگ زد.

  هولمز گفت: مي تواني ببيني واتسون؟

  ي نديدماما من چيز

  صداي سوت آرامي برخاست.
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هر دو به هواكش نگاه كرديم و در همان لحظه نالة وحشتناكي از اتاق 

  مجاور شنيديم.

  سپس خانه دوباره ساكت شد.

  پرسيدم: اين چه مفهومي دارد.

  صدايم مي لرزيد.

  تمام شد.«هولمز جواب داد. 

  بيا برويم و ببينيم.

  به اتاق دكتر رويلوت رفتيم.

  لزي باز بود.جعبة ف

رويلوت روي يك صندلي نشسته و چشمانش به هواكش خيـره شـده   

  بود.

  هولمز خيلي آرام گفت: بند! بند خالدار!

  بند تكان خورد و سر او را به آرامي چرخاند.

  مواظب باش، واتسون!«هولمز داد زد: 

  »اين يك مار است، يك مار هندي و سمش هم خيلي سريع مي كشد.
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  مرد رويلوت بلافاصله

  بايد زود مار را به جعبه اش برگردانيم.

  هولمز با دقت هيلي زياد مار را گرفت و توي جعبه فلزي انداخت.

  پرسيدم: اما هولمز، مسئله مار را چطور فهميدي؟

  اولش، واتسون، فكر كردم كار كولي هاست.

  ما بعد، ماجرا را فهميدم

ده، از طنـاب  به ذهنم رسيد كه شايد چيزي از طريق هواكش عبور كـر 

  پايين آمده و به تختخواب رفته است.

  و قدر مسلم مارها شير مي خورند. –آنجا شير هم بود 

  دسترسي به حيوانات هندي هم براي دكتر كار ساده اي بود.

چون دكتر بود، مي دانست كه پيدا كردن سـم ايـن نـوع مـار در بـدن      

  مرده مشكل است.

قرار مي داد، مار هم از طناب به همين دليل هر شب مار را در هواكش 

  زنگ پايين مي آمد و به تختخواب مي رفت.
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البته هيچ كس نبايد مار را مي ديد، بنابراين براي برگرداندن آن سوت 

  مي زد.

  صداي افتادن آهن همان صداي در جعبة فلزي بود كه لانة مار بود.

هـواكش   احتمالاً مار قبل از اينكه جوليا را بكشد چندين بار از سـوراخ 

  پايين آمده است.

  و هلن هم كم مانده بود به خاطر همين مار جانش را از دست بدهد.

مــار ضــربه شــدم، عصــباني شــد و از  امــا امشــب، وقتــي روي طنــاب

  هواكش برگشت.

  و دكتر را كشت.

  از اين قضيه متأسف نيستم.

چندي نگذشت كه هلن استونر با مـرد جـوان مـورد علاقـه اش ازدواج     

  يد تا مرگ ناخوشايند خواهر و ناپدري اش را فرامش كند.كرد و كوش

  اما، در واقع هرگز آن بند خالدار را فراموش نكرد.

  رسوايي در بوهميا

  خطاي پادشاه
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  براي شرلوك هولمز در دنيا فقط يك زن بود.

علاقه شديدي بـه او نداشـت، زيـرا هرگـز علاقـة چنـداني بـه خانمهـا         

  نداشت.

  او هرگز فراموشش نكرد.اما بعد از ملاقاتش با 

  اسمش اين آدلر بود.

شبي در ماه مارس دوست قديمي ام را در خانه اش واقـع در خيابـان   

  بيكر ملاقات كردم.

  اكنون من ازدواج كرده ام، به همين دليل كمتر او را مي بينم.

  »واتسون، بيا تو«هولمز گفت 

  بنشين.«

مـي خـواهم    خوشحالم كه مي بينمت، (چون كه) يـك چيـزي دارم كـه   

  نشانت بدهم.

  در مورد اين چي فكر مي كني؟

  در آخرين تحويل پستي به دستم رسيد؛

  نامه اي بود بدون تاريخ و بي نام و نشان.
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  نامه چنين بود:

امشب شخصي به ديدار شما مي آيد تا در بارة مسئله اي بسيار مهم «

  با شما صحبت كند.

عهده اش بر مـي آييـد،   شما به اشخاص مهم ديگر كمك كرده ايد و از 

  اميدوارم به ما هم كمك كنيد.

  »ساعت هفت و چهل و پنج دقيقه در منزل باشيد.

  »نظرت در بارة اين كاغذ چيست؟ -كاغذ«هولمز پرسيد 

  سعي كردم مانند هولمز بينديشم.

  كاغذ گرانقيمتي است. اين شخص بايد ثروتمند باشد.

  كاغذ عجيبي است.

  بلي، انگليسي نيست.

  در نور به آن نگاه كني، مي بيني كه در بوهيما ساخته شده است.اگر «

  و به نظرم يك آلماني نامه را نوشته است.

  اُ، شخص مورد نظرمان دارد مي آيد؛

  صداي اسبها را در خيابان مي شنيديم.
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  هولمز، من بروم؟«پرسيدم، 

  نه، نه، به كمكت احتياج دارم«دوستم گفت، 

  »مسئلة جالبي است.

  دند.در را ز

  »بفرماييد تو!«هولمز جواب داد. 

  مردي قوي و بلند قد وارد شد.

  مي توانيد مرا كنت فون كرام صدا كنيد.«گفت 

  از بوهميا آمده ام.

  مأموريتم بسيار مهم است.

قبل از اينكه چيزي در باره اش بگويم قبول مي كنيـد كـه آن را سـري    

  نگه داريد؟

  »بلي موافقم«با هم گفتيم. 

شخص بسيار مهمي از يك خانوادة سلطنتي مـرا فرسـتاده   «، ادامه داد

  كه از شما كمك بخواهم.

  اين نقاب را پوشيده ان، چون هيچ كس نبايد بداند آن شخص كيست.
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  بايد توضيح بدهم كه اين مسئله چقدر مهم است.

اگر نتوانيد كمك كنيد دردسر بزرگي براي يكي از مهمترين خاندانهاي 

  وسايي بزرگي به وجود مي آيد.وشايد يك ر-اروپايي

  در بارة خاندان مشهور ارُمشتاين، پادشاه بوهميا صحبت مي كنم؛

  »مي دانم اعلي حضرت«هولمكز گفت، 

و بــه آرامــي ســيگارش را دود كــرد. شــاه بلافاصــله از صــندلي اش  

  »چي!«برخاست و گفت، 

  »چطوري فهميديد من كي هستم؟«

  مين پرت كرد.بعد نقاب را  از صورتش كشيد و روي ز

  حق با شماست.

  چرا پنهان كنم؟

  من شاه هستم.

  من ويليام فن ارُمشتاين، پادشاه بوهميا هستم.

خودم به ديدارتان آمدم چون نمي توانستم از شخص ديگري بخـواهم  

  كه ماجرايم را تعريف كند.
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  حرفهايم بايد محرمانه باشد.

  مفهوم است؟

  هولمز گفت: بسيار خوب. ادامه بدهيد.

  عد) چشمانش را بست و گوش داد.(ب

  …پنج سال پيش با خانمي به نام اين آدلر آشنا شدم. ما «

، خواننـده. سـاكن لنـدن، زنـي     1850هولمز گفت: آه، ايرن آدلر، متولـد  

  …بسيار زيبا، شنيدم كه 

  نگاهي به شاه كرد.

  …شما و او«

ك شما به او علاقة شديد داشـتيد، البتـه بـراي مـدتي، و بعـد او را تـر      

  كرديد.

  اما قبل از اينكه تركش كنيد، احتمالاً برايش چند تا نامه نوشته ايد.

  »و حالا مي خواهيد آنها را پس بگيريد.

  »درسته.«

  با او ازدواج كرديد؟
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  »نه«

اگر نامه ها را به شما نشان دهد، و از شما پـول بخواهـد مـي توانيـد     «

  »بگوييد كه شما آنها را ننوشته ايد.

  »ولمز، عكسم پيش اوست.اما. آقاي ه«

  »مي توانيد بگوييد كه شما عكس را به او نداده ايد.«

  »ما در آن عكس با هم هستيم.«

  »اُ عاليجناب، اين كارتان اشتباه بود.««

  هنوز بچه بودم! …مي دانم، گيج بودم

  بايد عكس را پس بگيري

  مي تواني از خانه اش بدزدي؟

  ه اند آن را پيدا كنند.پنج بار سعي كردن اما افرادم نتوانست

  »چه كار مي توانم بكنم؟

  هولمز خنديد.

  جالب است.«

  چه نقشه اي براي آن عكس در سر داريد؟
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بزودي قصد دارم با كلوتيد لاتمن ون ساكس منينگن، دختـر پادشـاه   «

  اسكانديناوي ازدواج كنم.

  البته مي دانيد كه ما از مهمترين خاندانهاي سلطنتي در اروپا هستيم.

گر كلوتيد بداند كه من دوست ايرن آدلر بـودم هرگـز بـا مـن ازدواج     ا

  نمي كند.

  شما ايرن آدلر را نمي شناسيد.

  زن زيبايي است، اما مي تواند به استواري و صلابت مرد باشد.

وقتي تركش كردم عصباني بود و از من هم نخواست كـه بـا شـخص    

  ديگري ازدواج كنم.

منيـنگن مـي فرسـتد و    -ان سـاكس مي دانم كه اين عكـس را بـه خانـد   

  بدنبال آن يك رسوايي بزرگي بپا مي كند.

  بايد قبل از اينكه عكس را بفرستد آن را پيدا كنيم!

  هولمز گفت: مطمئنم كه پيدايش مي كنيم.

  حتماً شما در لندن مي مانيد؟

  برايتان نامه مي فرستم و شما را در جريان كار قرار مي دهم.
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  »؟…و پول

  ني را روي ميز گذاشت.شاه كيف سنگي

  گفت: بايد آن عكس را بدست بياورم.

  هزار پوند توي اين كيف است.

  اگر بيشتر لازم داشتيد بلافاصله درخواست كنيد.

  »پول مهم نيست.

  هولمز پرسيد: و آدرس آن خانم جوان؟

  »لندن، خيابان سنت جانز وود، خيابان سرپنتاين، منزل برايوني«

  الاحظرتا.شب بخير، و«هولمز گفت: 

  »اميدوارم بزودي خبرهاي خوشي برايتان داشته باشيم.

  شاه رفت، و هولمز رو به من كرد و گفت: واتسون شب شما هم بخير.

  »لطفاً فردا ساعت سه بعدازظهر برگرديد.
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  يك خدمتكار پرده از راز مي گشايد

وقتــي روز بعــد بــه آنجــا رســيدم. هــولمز نبــود، بنــابراين در اتــاقش 

  اندم.منتظرش م

ساعت چهار در باز شد و يك خدمتكار بسـيار عجيـب و غريبـي وارد    

  شد.

لباسهاي كهنة كثيفي تنش بود و مجبور شدم خيلـي عميـق ورنـدازش    

  كنم تا تشخيص دهم كه او همان دوست قديمي من است.

  گفتم: هولمز تويي؟ تو كجا بودي؟

  روز بسيار خوبي داشتم.«با تبسم جواب داد: 

  شيزه ايرن آدلر بودم.،اطراف خانة دو

خدمتكاران هميشه از گپ زدن خوششان مـي ايـد، بنـابراين حرفهـاي     

  زيايد در بارة اين خانم جوان شنيدم.

مثلاً يك دوست خوش قيافه اي به نام گادفري نورتون دارد كه وكيـل  

  است و اغلب به ديدنش مي رود.

  اده باشد.حالا چرا؟ اگر او وكيلش است. شايد عكس را قبلاً به او د
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اما اكر اين آقا او را دوست داشته باشد. دوشيزه آدلر عكس را بـه او  

  نشان نمي دهد.

  »هولمز، خيلي جالبه.«گفتم: 

  وقتي آنجا بودم اتفاقاً خود آقاي نورتون پيدايش شد.«

  از پنجره آنها را نگاه مي كردم.

و موقع رفتن، پريد توي تاكسي و با صداي بلند گفت هرچه سريعتر بر

  به كليساي سنت مونيكا.

دو دقيقه بعد دوشيزه آدلـر هـم از خانـه اش بيـرون زد، يـك تاكسـي       

  ديگر گرفت و گفت: زود برو به كليساي سنت مونيكا.

واتســون، از ايــن مــاجرا نمــي توانســتم بگــذرم، پريــدم تــوي تاكســي 

  سومي.

  وقتي رسيدم رفتم داخل كليسا.

  ا يدد.گادفري نورتون اطرافش را نگاه كرد و مر

  با صداي بلند گفت: خدا را شكر، زود بيا اينجا!

  »واسه چي؟«پرسيدم، 
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  »يالا، بجنب. بهت احتياج داريم!«

آنها يك شاهد لازم داشتند و يـك خـدمتكار گـذري، بـالاخره، بهتـر از      

  »هيچي بود.

  پرسيدم پس آدلر به او ازدواج كرد! حالا بايد چه كار بكنيم؟

  كمكت احتياج دارم. خوب واتسون جان، امشب به«

  چيزي كه از تو ميخواهم انجام مي دهد؟ بدون سوال؟

  جواب دادم، البته هولمز، اگر فكر مي كني مهم است، حتماً.

  به برايونوي لاج مي رويم.«

ساعت هفت، ايرن آدلر، يا ايرون نورتون به خانـه مـي رسـد و از مـن     

  مي خواهد كه به منزلش بروم.

ديك پنجرة اتاق نشيمن منتظر بمـاني تـا وقتـي    تو بايد بيرون خانه، نز

  پنجره باز شد بتواني مرا آن تو ببيني.

  »آتش.«وقتي دستم را بالا بردم اين را پرت كن داخل اتاق و داد بزن 

  فشفشه دودزاست.«

  خانه سريعاً پر از دود مي شود.
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  پس از آن، در كنج خيابان منتظرم باش.

  واهي انجام مي دهم.گفتم: بسيار خوب، كاري را كه مي خ

  

  

  

  

  

  

 


